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Abstract 
Ownership eligibility refers to the legal capacity and qualification of an 

individual to acquire property and rights. This eligibility inherently exists 

in all individuals; however, Islam imposes strict limitations on a hostile 

non-Muslim (kafir harbi), to the extent that their life and property are 

considered devoid of sanctity, and transactions with them are deemed 

prohibited (haram). In Islamic jurisprudence, there are numerous 

instances where jurists, while still regarding the hostile non-Muslim as 

lacking ownership eligibility, have issued rulings permitting transactions 

with them by invoking the term istinqaz—as a means to save Muslim 

property from loss—thereby converting the original prohibition into 

permissibility. The central question is whether, in cases where a 

transaction with a hostile non-Muslim is permitted under the principle of 

istinqaz, the hostile non-Muslim possesses ownership eligibility in such a 

transaction. Accordingly, given ownership eligibility and considering the 
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initial prohibition, does the transaction with them occur merely in form 

(formal sale), or is it considered a genuine transaction? This study, 

conducted through a library-based, analytical-descriptive approach, found 

that the majority of jurists consider this type of sale, specific to hostile 

non-Muslims, to be a formal sale. They argue that due to the disbelief of 

the hostile non-Muslim and the active state of war (harb), their property is 

considered fai’ (spoils) of the Muslims; therefore, they lack ownership 

eligibility, and their sale is formal. Conversely, some jurists argue that 

hostile non-Muslims possess ownership eligibility. According to this view, 

the fai’ status of the hostile non-Muslim’s property, even during active 

war, is secondary to their initial ownership. Hence, transactions with 

Muslims, owing to the initial ownership and the completeness of the 

elements of a sale—including genuine intent—are considered real 

transactions. From the author’s perspective, this latter view is closer to 

reality, and their sales under the principle of istinqaz are also considered 

genuine. 

Keywords 
Property recovery (istinqaz), ownership eligibility, hostile non-Muslim 

(kafir harbi), formal sale (bi‘a surri), impossible sale (bi‘a mustahil). 
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اهلیتِ تملکِ کافرِ  سنجیِ فقهی و حقوقیِامکان

 حربی در باب استنقاذ

 1زهره بقیعی

 10/20/1020تاریخ آنلاین: 20/20/1020تاریخ پذیرش:  00/20/1020تاریخ اصلاح:  00/21/1020تاریخ دریافت: 

 چکیده

اهلیت ت لن به معنای قابلیت و شایستگی قانونی هر فرد برای مالدن شدون امدوال و  ادوق اسدت. ایدن 

های شویوی قائدل طور ذاتی در ه ه افراد وجود دارد اما اسلام نسبت به کافر  ربی محوودیتاهلیت به

با وی را  رام اعلام کرده اسدت.  دانو و معاملاتشوه است تا  وی که جان و مال او را فاقو  رمت می

در فاه اسلامی، موارد بسیاری وجود دارد که فاها اگرچه ه چندان کدافر  ربدی را فاقدو اهلیدت ت لدن 

عنوان راه نجات مال مسل ان ان تلف، به جوان معامله بدا وی، فتدوا به« استنااذ»داننو اما با استناد به واژه می

عنوان پرسدش انو.انچده بدهر معامله با کافر  ربدی را بده ابا ده تغییدر دادهانو و  رمت اولیه دصادر کرده

اساسی مطرح است این است که ایا در فرض جوان معامله با کافر  ربدی در بدان اسدتنااذ، کدافر  ربدی 

اهلیت ت لن در معامله دارد یا خیر؟ به تبع اهلیت ت لن و با توجه بده  رمدت اولیده، معاملده بدا وی، بدا 

 شونو؟کنو یا جزء معاملات  ایای محسون مین صوری تحاق پیوا میعنوا

صورت تحلیلی توصیفی معلوم شدو کده مشدهور فاهدا ایدن ندوع ان ای و بهدر این نوشتار به شیوه کتابخانه
                                                           

 .رانیدانشگاه ماننوران، ماننوارن، ا،  اوقو فاه دانشکوه . 1
z.baghiee03@umail.umz.ac.ir 

 ،(3)23، فقیه .در بدان اسدتنااذ یت لدنِ کدافرِ  ربد تِ یداهل یِ و  اوق یفاه یِ سنج(. امکان4045) .نهره ،یعیبا *
 .60-30 صص
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جهت داننو نیرا براین امر قائلنو که کافر  ربدی بدهفروش که مختص کافر  ربی است را بیع صوری می

شدود، یدا غنی دت مسدل ین محسدون می« فدیء»جهت فعلیت داشتن  رن، اموال انهدا و ه چنین بهکفر 

بنابراین اهلیت ت لن نوارنو و بیع انها صوری خواهو بود. در ماابل با توجه به دیوگاه برخی ان فاها که 

یدت  درن، قائل بر اهلیت ت لن کافر  ربی هستنو، فیء بودن مال کافر  ربی را  تدی در صدورت فعل

جهت داشدتن مالکیدت ابتدوایی بدر مدال و فرع بر مالکیت انها دانسته و لذا معاملات انها را با مسل انان به

پنوارندو کده ان دیدوگاه نگارندوه ایدن نظدر بده کامل بودن ارکان معامله ان ج له قصو واقعی،  ایادی می

 شود.ایای محسون میتر بوده و بیع انها در بان استنااذ نیز بیع  واقعیت نزدین

 هاکلیدواژه
 .مال، اهلیت ت لن، کافر  ربی، بیع صوری، بیع مستحیل استنااذ
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 طرح مسئله. 1

ساند که درک ع یق ان مبانی فاهی در مواجهه با شرایط بحرانی، این امکان را فراهم می

اسدتخرا  دهی امور محور، ان دل تهویوها مسیرهایی برای رشو و سامانبا نگاهی فرصت

شود. این تحلیل در سیره عالا بدر پایده اصدولی ه چدون تدوبیر، شدجاعت در مواجهده بدا 

یکدی « استنااذ»ها جهت پیشرفت و خیر بیشتر استوار است. مشکلات و استفاده ان فرصت

 ان این موارد است.

عنوان بده« اسدتنااذ»در فاه اسلامی موارد متعودی وجود دارد که فاها با استناد به واژه 

انو و به استناد ان  رمت اولیه را به ابا ه راه نجات مال مسل ان ان تلف، فتوا صادر کرده

 انو.در  کم جویو تغییر داده

ای در هم امیخته گردندو کده قابدل گونهطور مثال، چنانچه گوشت مذکی با میته بهبه

ه، نه تنها جایز نیسدت بلکده صورت منفرد چه با ض ی تفکین نباشنو، استع ال انها چه به

دار شون و وجون اجتنان در شبهات موضوعیه محصوره،  رمت نیز دارد جهت شبههبه

اما برخی فاها ماننو شیخ طوسدی، علامده  لدی و شدیخ انصداری، فدروش ان را بده کدافر 

داننو این در  الی است که معامله بدا کفدار  ربدی را  ربی ان بان استنااذ مال، جایز می

جهت عوم اهلیت ت لن انها، صوری دانسدته و ا کدام معاملده  ایادی ان ج لده  دق به

 داننو.را در مورد وی منتفی می خیار، ض ان و...

شود که بسیاری ان کشورها در نمدره کدافر  ربدی ضرورت مسئله انجایی مطرح می

غنی دت بدودن، جهت گیرنو. چنانچه انها را فاقو اهلیت ت لن بدوانیم و فادط بدهقرار می

تواندو  درن بدالاوه را بده  درن بالفعدل مالکیت انها بر اموالشان نادیوه گرفته شود، می

ای بدده نظددام اسددلامی شددود کدده بددا ه زیسددتی تبددویل کددرده و سددبب خسددارات گسددترده

 امیز در تناقض است.مسال ت

با بررسدی در تحایادات گذشدته معلدوم شدو پدژوهش مسدتالی در خصدوص دانسدتن 

هلیت ت لن کافر  ربی و نوع معامله مسل انان با انهدا، انجدام نگرفتده و ه دین وضعیت ا

 امر، سبب نواوری و جویو بودن این موضوع شوه است.
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شدود ان ج لده: ایدا در فدرض جدوان معاملده بدا می هایی مطدرحراستا پرسدش این در

د یدا خیدر؟ کافر ربی در بان استنااذ، کافر ربی نسبت به اموال خود اهلیت ت لدن دار

ایا معاملات مسل ان با کدافر  ربدی در فدرض مدذکور، صدوری و غیرواقعدی بدوده و یدا 

بررسدی  مدورد الذکرفوق مسائل  اضر جستار شونو؟ درمعاملاتشان  ایای محسون می

 .گیردقرار می

 مفاهیم بنیادی. 1

 استنقاذ .1-1

، 0ق،  0400)قرشدی، عنا به کار برده ، ناذ و انااذ واستنااذ را در ین مقاموس قیرآنقرشی در 

. اسددتنااذ (460، ص 0ق،  0406)شداهرودی، شددود کدده معنددای نجددات ان ان فه یددوه می (054ص 

 ماننو بیع به مستحیل یکی ان ابزارهای نجدات مدال مسدل ان ان تلدف شدرعی ان اسدت بدا 

 ربددی( را اعددم ان ذمددی و  ایددن تفدداوت کدده بیددع بدده مسددتحیل، معاملدده مسددل ان بددا کددافر )

 گیددرد امددا اسددتنااذ تنهددا بدده معاملدده مسددل ان بددا کددافر  ربددی اختصدداص دارد. بددر می در

 برای استنااذ معندای اصدطلا ی در فاده تعریدف نشدوه اسدت امدا ان روی کداربرد ان در 

 هددای ان را اسددتخرا  کددرد. اسددتنااذ نسددبت بدده تددوان  ددوود و ویژگیکددلام فاهددا می

 شود نده مطلدق کدافر و بحد  جدوان فدروش نیدز مایدو بده نمدانی کافر  ربی استع ال می

صورت شرعی در معرض نابودی قرار گرفته و منفعت عالایی برای بدایع است که مال به

توانو ان بان استنااذ بدرای نجدات مدال خدود، بدا کدافر ربی مسل ان وجود نوارد، لذا می

اطلاق دارد و کافر ذمی را نیدز در  وارد معامله شود. بر خلاف مستحیل که نسبت به کافر

)عراقدی، اندو گیرد. فاها استنااذ مال را در خصوص مسل ان غاصب نیدز بده کدار بردهبر می

. نسبت بین مسدتحیل میتده (005، ص 0ق،  0403؛ ندائینی، 030ق، ص 0403؛ مصطفوی، 436ق، ص 0400

ورد(، عدام و خداص مدن و استنااذ )کسی که جایز است اموالش را ان مدالکیتش بیدرون ا

وجه است، ماده افتراق اول، کافر ذمی و ماده افتراق دوم مسل ان غاصب یا سارق و ماده 

اجت اع انها، کافر  ربی است. درواقع مستحیل را نسبت بده کدافر اعدم ان  ربدی و ذمدی 

ت داننو به این معنا که برخی ان مستحلین وجود دارنو که استنااذ مال انهدا جدایز نیسدمی
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تدوان بدر اموالشدان ت لدن یافدت و برخدی ان غیدر ماننو ذمی که جز با اسبان شرعی ن ی

 (455، ص 0ق،  0400)منتظدری، توان مالشان را اسدتنااذا ت لدن ن دود مستحلین هستنو که می

ماننو غاصبین. انچه در این نوشتار مورد بررسدی قدرار گرفتده مداده اجت داع ان دو یعندی 

 استنااذ مالِ کافرِ  ربی است.

 فیء .1-2

و در  (050ق، ص 0458)ابوجیددب، کار رفتدده اسددت در لغددت متددرادف غنی ددت بدده« فددیء»

گویندو اصطلاح به هر چیزی ان اموال کافر که بوون جنگ و جهاد به دست ایو فیء می

شود را و برخی انچه ان اموال کفار پس ان پایان جنگ گرفته می (480، ص 3تا،  )ابن اریر، بی

تواننو ان هر طریای که شوه به ان دست رو می. اناین(060ق، ص 0403)عداملی،انو فیء نامیوه

. (356، ص0ق،  0406؛ بهجدت، 434، ص 3ق،  0306؛ مامادانی، 80، ص 00ق،  0454)نجفدی، پیوا کنندو 

 تلف کردن مال کافر  ربی نیز ضد انت ندوارد و بدر ان ادعدای اج داع نیدز شدوه اسدت 

 که . مشددهور فاهددا امددوال و اولاد کبددار کددافر  ربددی را درصددورتی(305ق، ص 0388) لددی، 

ق، 0458؛  لدی، 350، ص 3ق،  0404)محادق کرکدی، دانندو اسلام نیاورده باشنو فیء مسل انان می

 .(08، ص 3 

 کافر حربی .1-3

دانندو تعاریف فاها در بیان کافر  ربی متفاوت است. برخی کافر  ربی را کسدی می

؛ 058ق، ص 0400)نجفدی، که در  ال جنگ بدا مسدل انان هسدتنو و جندگ انهدا فعلیدت دارد 

 ،0ق،  0306، ماماددانی، 038ق، ص 0406؛ لنکرانددی، 080، ص 0ق،  0400؛ مکددارم، 065ق، ص 0454خ ینددی، 

داننو طبق این نظر هر  کومدت و . معین و یاری کننوه در  رن را نیز محارن می(04ص 

دولتی که با سلاح و قورت اقتصاد  در جهت مبارنه با اسلام برایدو بدا ایدن هدوف کده 

 ، 0تدا،  )منتظدری، بیگدردد موجب تاویت و شوکت کفار شدود کدافر  ربدی محسدون می

کندو و افر  ربی کسی است کده در دارالحدرن نندوگی می. برخی نیز معتاونو ک(58ص 

. برخی غیدر اهدل کتدابی را (0، ص 0ق،  0380)طوسدی، مباینت و مااطعت اختیار ن وده است 
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داننو که مجوس و یهودی و مسیحی جزء ان نیست اعدم ان اینکده اعتادادی بده  ربی می

ا نواشته باشدنو مانندو دهریدان معبودی غیر خوا مثل خورشیو و ستاره و بت داشته باشنو ی

. برخی نیز معتاونو کافر  ربی کسی اسدت کده در شد ار ذمدی، (485، ص 0ق،  0403) لی، 

تددوان در طورکلی کددافر  ربددی را می. بدده(004ق، ص 0406)خددویی، معاهددو و مسددتأمن نباشددو 

 ؛ دودسته قرار داد: الدف( کسدانی کده در  درن بالفعدل هسدتنو مانندو اسدرائیل و امریکدا

 صددورت بددالاوه هسددتنو ماننددو غیددر ذمددی، غیددر معاهددو و ن( کسددانی کدده در  ددرن به

 غیددر مسددتأمن. منظددور ان کددافر  ربددی در نوشددتار  اضددر، کددافرِ  ربددیِ بالفعددل اسددت. 

اولی در  رنِ بدالاوه نیدز طریقچنانچه اهلیت ت لن در کافرِ  ربیِ بالفعل رابت گردد به

افراد را مالن اموال خود بوانیم معامله بدا انهدا  ایادی که این شود. درصورتیاربات می

 خواهو بود.

 اهلیت تملک .1-4

شود و در صدورتی اعتبدار معامله با تراضی دو شخص درباره موضوع خاصی واقع می

دارد که در دیوگاه  اوق طرفین معامله، صلا یت انجام ع ل  ادوقی را داشدته باشدنو. 

نامندو کده بدا شخصدیت و تکامدل قدوای دمداغی و شدعور مدی« اهلیت»در اصطلاح ان را 

اشخاص ارتباط کامل دارد و شرط وجود و سلامت اراده نیدز هسدت. ایدن صدلا یت دو 

موجب ان شدخص ان  ادوق اهلیت دارا شدون  دق یدا اسدتعوادی کده بده -0نوع است: 

ی ان توانو صا ب  ق و تکلیدف باشدو. در  ادوق مدونشود و میمنو میخصوصی بهره

 اهلیدت اجدرای  دق یدا صدلا یتی کده شدخص  -0کنندو. تعبیدر می« اهلیت ت تدع»ان به 

تواندو بدرای یابدو. بدرای مثدال مالدن میی اعِ الِ  دق خدویش می کم قانون درباره به

 گرفتن اجاره یا بیدرون راندون غاصدب طدرح دعدوی کندو یدا  دق خدود را انتادال دهدو. 

 . درواقددع (0، ص 0،  0305)کاتونیددان، انددو نامیوه« اسددتیفاءاهلیددت »ایددن چهددره اهلیددت را 

اهلیت ت تع، شایستگی برخورداری ان  اوق اسدت کده یکدی ان مدوارد ان  دق داشدتن 

اندو مالکیت و اهلیت ت لن است و برخی مراد ان اهلیدت را اهلیدت ال عاملده ذکدر کرده

 .(040م، ص 0550؛ ع ران، 004، ص 0385)صافی، 



19 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ان
مک
ا

نج
س

 ی  
قه
ف

 ی
وق
حق
و 

 ی  
هل
ا

ت  
ی

 
حرب

ر  
کاف
ک  

مل
ت

 ی
اذ
نق
ست
ب ا

ر با
د

 

 اهلیت تملک کافر حربی و تحلیل آننظریه . 2

ابا ده »داده خلدط مفهدوم هایی که در مبا   مالی بدرای کدافر  ربدی رخیکی ان مغالطه

انهاسدت تدا جدایی « اهلیت ت لدن»با مفهوم « فیء بودن ان»و « اموال انها برای مسل ین

نتیجه معداملات انو. درکه برخی ان فاها دو مفهوم مذکور را دلیل بر عوم اهلیت قرار داده

انو. در ماابل برخی ان فاها در موارد متعودی قائل به اهلیت ش ار اوردهانها را صوری به

انو. در ادامه ض ن بیان نظر برخدی ان فاهدا فرضدیه مدذکور ت لن برای کفار  ربی شوه

گیرد که نظریه مختار نیز ه ین است. روش بح  درادامده بده ایدن مورد استولال قرار می

عنوان مویو و نظرات مخالف جهت ناو و بررسی ذکدر صورت است که نظرات موافق به

 گردد.شود و پس ان تحلیل نظرات، نظر مختار رابت میمی

 عدم اهلیت تملک مستلزم بردگی .2-1

صا ب جواهر انج له فاهایی است که قائل به اهلیت ت لن برای کافر  ربدی شدوه 

ه عددوم مالکیددت او بدر امددوال مسددتلزم بددرده شددون او اسددت کنددو کددو چندین اسددتولال می

صورت  ایای صوق نخواهو کرد تا انهدا را که ا کام برده در مورد این افراد بهدر الی

ان مالکیت بر اموالشان محروم ن اییم. ایشان وصدیت بدر کدافر  ربدی را نافدذ دانسدته کده 

ع وصیت بر کافر  ربی را خدلاف صدریح بینو. ه چنین منمنافاتی با ابا ه اموال انها ن ی

)نجفدی، کندو دانو و اضطران در عبارات برخدی ان فاهدا را ان مفاسدو فاده بیدان میادله می

؛ نیرا شیخ طوسی قائل به عوم جوان وصدیت بدرای کدافر  ربدی ندزد (360، ص 08ق،  0454

قائل به وجود نظدر  کنو در ادامهامامیه است و ض ن اینکه دلیل خود را اج اع معرفی می

 .(40، ص 4ق،  0380)طوسی، مخالف شوه است 

 خرید و فروش کافر حربی .2-2

خوبی اسدتنباط توان وجود مفهوم اهلیت ت لن در کافر  ربی را بهان کلام علامه می

چنانچه کافر  ربی بر  ربی دیگدری چیدره شدود و او را عبدو »دارد: کرد. ایشان بیان می

) لدی، « تواندو او را بفروشدو در چندین  دالتی بیدع او صدحیح خواهدو بدودیخود ساند، م



11 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د
ی و

س
ره 

ما
 ش
،

وم
س

 
ی 
یاپ
)پ

32
1

،)
یز
پای

 
31
41

 

 کندو: . پرواضح است که علامه درواقع بده دو مفهدوم ضد نی اشداره می(05، ص 0ق،  0403

م لوک شون کافر  ربدی دیگدر، کده در صدورت  -0مالن شون ین کافر  ربی؛  -0

شون، کدافر  ربدی دیگدری را در ملکیدت واسطه تسلط و چیره توانو بهتنها مینخست نه

واسطه بیع به ملکیت دیگری نیز انتاال دهدو و ه دین توانو او را بهخود وارد کنو بلکه می

موجب وانتاال صرا تا  به اهلیت ت لن وی و  ایای بودن بیدع او اشداره دارد کده بدهنال

اموال او برای مسل ان،  توانو در ملن خود تصرف ن ایو. درواقع علت مباح بودنان می

گرفته و نه بر اهلیت وی در اعتبار شارع است و اعتبار شارع بر کفر و  ربی بودن او تعلق

تواندو ت لکاتش، لذا عناوین مذکور و ابا ده امدوال فدرع بدر اهلیدت ت لدن اسدت و ن ی

 اهلیت را بر هم بزنو.

 وقف نسبت به کافر حربی .2-3

بر کافر  ربی به دلیل ابا ه مدال جدایز نیسدت امدا وقدف وقف »نویسو: شهیو اول می

. درواقدع بده تعبیدر ایشدان (000، ص 0ق،  0400)شدهیو اول، « کردن کافر  ربی صدحیح اسدت

تواندو واقدف قدرار بگیدرد. ایدن توانو جزء موقدوف علدیهم باشدو امدا میکافر  ربی ن ی

وقدف کندو کده ان مدال در تواندو مدالی را  ایات بر کسی پوشیوه نیست که کسدی می

ملکیت او باشو و درواقع مالکیت او بر ان مال صحیح باشو؛ بنابراین شهیو اول نیدز قائدل 

 به اهلیت ت لن برای کافر  ربی شوه است.

در ماابل برخی قائل به جوان وقف برای کافر  ربی هستنو یعنی کدافر  ربدی افدزون 

طور مثدال برخدی وقدف رار گیدرد. بدهتوانو جزء موقوف علدیهم نیدز قدبر واقف بودن می

داننو، دلیل ان را نیز جوان صوقه بدر کدافر و مسل ان بر کافر  ربی را خالی ان اشکال می

دنِ الَّدذِینق لقدمْ یاَهداتلِوَکمَْ فِدي الدوَینِ وق لقدمْ یخَرِْجَدوکمَْ مِدنْ »ع وم دو ایه  َ عق لا یقنهْداکمََ الله

ِ وق الیْقدوْمِ اخْخِدرِ »و  (8)م تحنه، « وق تاَسِْطَوا إِلقیهِْمْ دِیهارِکمَْ أقنْ تقبقرَوهَمْ  لاه تقجوَِ ققوْما  یؤَْمنِوَنق بدِالله

هَمْ  بنْهداءق وْ أق هَمْ أق سَولقهَ وق لقدوْ کهدانوَا ابهداءق ق وق رق ادَّ الله نْ  ق ادَونق مق داندو. ایشدان می (00)مجادلده، « یوَه

نیز دانسته و ان اطلاق ایده، کدافر  ربدی را شدامل در  جوان صوقه بر کافر را شامل  ربی

بیندو کده منعدی داشدته ای ن یدانو. خوانساری بین مدودت و وقدف ملانمده کم ایه می
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باشو؛ نیرا انچه در ایات نهی شوه، مودت و دوست داشتن کافر  ربی است و نه صوقه 

شکالی در جوان اکرام مه ان و وقف. بنابراین ایات شریفه را فاقو ان تخصیص دانسته و ا

ان  ×بینو و شاهو مثال ایشدان روایتدی اسدت ان عیدادت معصدومکافر و ا سان به او ن ی

 .(06، ص 4ق،  0450)خوانساری، یهودی بی ار که ان را ذکر نن وده است 

اورندو و قائدل بده  سدان میاین در  الی است که برخی وقف را ناشی ان مودت به

نظر مشدهور فاهدا بده. بندا (054، ص 00ق،  0450)بحرانی، کافر  ربی هستنو  بطلان وقف برای

، اما این مسدئله اج داع (003، ص 4ق،  0450)طوسی، وصیت برای کافر  ربی، صحیح نیست 

ددنِ الَّددذِینق لقددمْ »البیددان ایدده کنددو. طبرسددی در مج عطبرسددی را ناددض می َ عق دداکمََ الَّ لاق یقنهْق

را مختص کافر  ربی دانسته و ذیل تفسیر ان قائل به نیکی بدا کدافر « ي الوَینِ یاَقاتلِوَکمَْ فِ 

است که نیکی کردن با اهل  رن و پیکار  است و بر ان ادعای اج اع ن وده  ربی شوه

. (458، ص 5،  0300)طبرسدی،  خواه ان نزدیکان و خویشان باشو و یا بیگانه و غریبه،  رام نیسدت

شوه، انجام هرگونه نیکی و بر انج له وقف، وصدیت، معاملده و...  مطرحمطابق با اج اع 

 نسبت به کافر  ربی، جایز بوده و  رمت تکلیفی نوارد.

جهدت معتادو اسدت داندو و اناینصا ب ریاض، وقف را ت لین عین یا منفعدت می

مدال را بده  وسدیله وقدف،توانو مالن شود نیرا معنا نوارد که ان طرفی بهکافر  ربی ن ی

ت لین او دراوریم و ان طرفی بنا بر ابا ه مال، بخواهیم مال را ان او اخذ کندیم. چنانچده 

کندو. وقف ت ام باشو، وجون وفاء به ان را در پی دارد و تغییر در ان ایجاد  رمدت می

دانو که چنانچه مسدل ان بدر البته صا ب ریاض، کافر  ربی را دارای مالکیت متزلزل می

شوه اما اگر مسل ان بر مدال او اسدتیلایی نیابدو مدال ل او دست یابو ان ملکیت او خار ما

؛ بندابراین اگدر (050، ص 00تدا،  )طباطبدایی، بیه چنان در یو و مالکیت او بداقی خواهدو بدود 

وقف را ت لین بوانیم مطابق با نظر فاها مبنی بر جوان وقف بر کافر  ربی، بایو ضدرورتا  

اهلیت ت لن کافر  ربی را نیز بسذیریم اعم ان اینکه برای او مالکیدت رابدت یدا مالکیدت 

متزلزل قائل باشیم. برخی بین مباح بدودن مدال کدافر  ربدی بدا مالکیدت وی بدر امدوالش 

دانندو ای میبیننو و م نوعیت تصرف کافر  ربی در اموالش را مستنو به ادلدهتی ن یمنافا

 .(458، ص 5تا،  )عاملی، بیکه وجود نوارد 



11 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د
ی و

س
ره 

ما
 ش
،

وم
س

 
ی 
یاپ
)پ

32
1

،)
یز
پای

 
31
41

 

 خرید عبد کافر تازه مسلمان از مولای کافر حربی .2-4

یکی دیگر ان مواردی که فاهدا، بیدع بدا کدافر  ربدی را صدوری و غیر ایادی عندوان 

، در صورت معامله بین مسل ان و کافر  ربی است. به این نحو که مسل انی عبدو انوکرده

کنو. در این مسئله خریدوار ای را که مولای او کافر است، خریواری میمسل ان شوهتانه

مسل ان بوده و فروشنوه کافر  ربی است. پدس ان انعاداد و ات دام معاملده وضدعیت خیدار 

؟ در رابطه با وضعیت خیدار مجلدس در معاملده مدذکور مجلس به چه صورت خواهو بود

 دو نظریه وجود دارد:

الف( نظریه عوم وجود خیار مجلس برای بایع و مشتری: طبق این نظریه، نه نسبت بده 

مسدل ان( و نده در بایع خیار مجلس است و نده نسدبت بده مشدتری، نده در عدین )عبدو تانه

ه ین نظریده را اختیدار کدرده اسدت کده در  مفااح الکرامهقی تش. مر وم فایه عاملی در 

این معامله نه برای بایع و نه برای مشتری نده نسدبت بده عدین و نده نسدبت بده قی دت خیدار 

 .(085، ص 4تا،  )عاملی، بیمجلس وجود نوارد 

ن( نظریه دوم عوم وجود خیار مجلس برای بایع و ربوت ان برای مشدتری: صدا ب 

کنندو کده بدا نظدر فخدرال حااین موافدق اسدت. ا بیدان میا ت ال دومدی ر مفااح الکرامیه

طرف  فروشو در اینجا دو  ایات وجود دارد ان یندرجایی که بایع عبو مسل ان را می

استنااذ و استیفا ر ن است اما ان طرف مشدتری  ایاتدا  بیدع اسدت،  دال انانجاکده خیدار 

و مسدل ان را بده مشدتری مجلس در بیع مطرح است و در ایدن معاملده کده بدایع کدافر عبد

 فروشددو فخددرال حااین قائددل اسددت ان طددرف مشددتری فاددط بیددع منعاددو اسددت پددس می

 خواهدو پدولش را کندو و مدیمشتری خیار دارد اما ان طدرف بدایع چدون صدوق بیدع ن دی

 خدواهیم عبدو را ان دسدت او نجدات بدوهیم واقعدا  بیدع نیسدت بگیرد و یا نسبت به بایع می

نیدرا  شدود،ارد؛ بندابراین مدولای کدافر، مالدن عبدو مسدل ان ن یلذا خیار مجلس هم نو

 اورد و بدرای کدافر تنهدا  دق اسدتیفای ر دن ان فدروش عبدو ملکیت سبیل و سلطنت مدی

 تواندو مؤیدوی باشدو بدر اینکده اسدتنااذ ه دان اسدتیفا باشدو م کن است و این استیفاء می

 .(404، ص 0ق،  0380) لی، 

شود ین ع دل نسدبت بده یدن گردد این است که ایا میسوالی که اینجا مطرح می
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نفر هم بیع باشو و هم بیع نباشو؟ مگر بیدع مبتندی بدر قصدو طدرفین معاملده نیسدت؟ و ایدا 

شود ین نفر به دو اعتبار هم مالن باشو و هم مالن نباشو؟ اگدر بدایعِ کدافر، مالدن می

ایع، بیع  ایای خواهدو بدود و مالش باشو پس بیع او چه ان طرف مشتری و چه ان طرف ب

هر دو طرف خیار مجلس خواهنو داشت. شیخ انصداری، اسدتولال فخدرال حااین را دور 

دانو که معامله نسبت به اجرا میان انصاف دانسته و ضرورتا  خیار مجلس را درجایی قابل 

ندوارد طرف بیع باشو، خیار مجلس جریان  ای ان ینهر دو طرف بیع باشو و اگر معامله

 .(44، ص 0ق،  0400)انصاری، 

رسو مراد فخرال حااین ان استنااذ غیر ایای بودن معامله و یا صوری بودن نظر میبه

کنو که استنااذ بوده است و واضح ان نیست بلکه مبنای معامله و جهت معامله را بیان می

اندو  تدی ت دال دادهاست که جهت معامله فرع بر مالکیت فرد است. لذا برخی ان فاها ا 

روندو، چنانچده اسدتیفا بدر مبندای اسدتنااذ مواردی که فیء و غنی ت مسل ین به شد ار می

در بح  ت لن  المقاص دامعباشنو؛ ماننو نظر صا ب باشو، ملزم به پرداخت عوض می

تدوان بدر کنیدز  ربدی صدرف ایدا می»نویسدو: کنیز کافر  ربی به سدبب کفدر چندین می

جهت غنی ت بودنش، مالن وی شدو؟ براسداس روایدات و تعدابیر فاهدا ی بر ان بهاستیلا

ا ت ال پرداخت عوض در ماابل غنی دت نیدز وجدود دارد نیدرا اگرچده ظداهرا  در یدو و 

استیلاء مسل ان است اما ناچار است در ماابل ان عوضی را پرداخدت ن ایدو کده در ایدن 

 .(030، ص 4ق،  0404، )محاق کرکیگردد صورت استنااذ محاق می

 تمام بودن ارکان معامله در باب استنقاذ .2-5

پرداخت عوض در ماابل مال درواقع معنای دیگری ان بیع  ایای است که مبتنی بر 

وانتاال مالکیت است چنانچه هر جا بیانی نسبت به انتاال مال باشو قبل ان ان مالکیت نال

را مالن مال نوانیم بایو قائل به انتاال مال ان مطرح خواهو بود. چنانچه کافر  ربی 

ناچار بایو برای مسل ان ان ملکیت خودش به خودش شویم که لغویت را در پی دارد، به

کافر  ربی نیز مالکیتی قائل باشیم و اهلیت ت لکات وی را بسذیریم تا انتاال مال و بذل 

 عوض در ماابل ان شبهه لغویت را در پی نواشته باشو.
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 شرایط صحت معامله .2-5-1
لانمه  ایای بودن ین بیع وجود شرایط صحت معامله اسدت. بدا توجده بده مدواردی 

که خصوص اهلیت ت لن کافر  ربی بیان شو چنانچه سایر شرایط صحت معامله کامدل 

 تددوان عنددوان باشددو معاملدده بددا کددافر  ربددی جددز معدداملات  ایاددی محسددون شددوه و ن ی

 گدذار محدووده ات بده ان داد. بده لحداظ  ادوقی، قانونبیع صدوری و یدا  یدانت مبا د

داندو و قانون مونی منحصر در چهدار شدرط اساسدی می 055صحت معاملات را در ماده 

قصو طدرفین  -0 :برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است»دارد: گونه بیان میاین

مشدروعیت  -4له باشدو؛ موضوع معین که مورد معام -3اهلیت طرفین؛  -0و رضای انها؛ 

 «.جهت معامله

شدود. در ادامده هدر دو هر ع ل  اوقی ان دو عنصر اساسی قصو و رضدا تشدکیل می

گیدرد: عنداوین شدامل دو ندوع قصدویه و غیرقصدویه هسدتنو. عنصر موردبررسی قدرار می

ن کده ماننو تعظیم و تدوهی (005ق، ص 0406)مکارم، یابو عناوین قصویه تنها با قصو تحاق می

قصو فاعل در ایجاد ان شرط است، بنابراین اگر کسی برا  ا ترام به دیگدر  کلاهدش 

دارد، این ع ل قصو و ترتیب خاصی دارد و الا هر کلاه ان سدر برداشدتن و را ان سر برمی

، ص 3،  0385؛ املدی، 005، ص 0ق،  0456)یدزدی، هر خم شونی نشانه ا تدرام و تعظدیم نیسدت 

. بده (80، ص 0ق،  0404)مکدارم، شدود ، تا قصو هبه نباشو، هبه محاق ن یو ه چنین هبه (003

تعبیر دیگر، قصو عنوان در عناوین قصدویه محادق خدود عندوان اسدت و ضدرورتا ا دران 

. در (04، ص 0ق،  0450)بجندوردی، منزلة ا ران موضوع و عاو الوضدع قاعدوه اسدت عنوان به

ر تحاق عنوان فعل و فاعل لانم است که بدا عناوین قصویه، علم و قصو و اراده خاصی د

. (000، ص 0ق،  0400)علددوی، گددردد و  ایاتددی غیددر ان قصددو نددوارد انتفدداء قصددو منتفددی می

ملاقات با نجاست نیدز  (005ص، 0406)مکارم، عناوین غیر قصویه ماننو ضرن، ننا، قتل نفس 

س صدورت گیدرد، کده ملاقدات بدا نجدشدود و وقتیان عناوین غیر قصدویه محسدون می

 .(80، ص 0ق،  0404)مکارم، یابو نجاست تحاق می

قانون مونی معداملات ان عنداوین قصدویه هسدتنو و قصدو ان شدرایط  055مطابق ماده 

رود. اگر این چهدار شدرط در معداملات بده نحدو مشدروع و قدانونی تحاق ان به ش ار می
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ت اما چنانچه در هر ین ان وجود داشت، ان معامله صحیح بوده و دارای ارار قانونی اس

ارکان عاو، اعم ان قصو و رضا، اهلیت، تعیین موضوع و جهت معاملده خللدی وارد شدود 

کنو. در لسان فاها استنااذ نیز ان عناوین قصدویه بده صحت عاو را نیز با مشکل مواجه می

بده الله تبریزی، فروش اعیان نجس مانندو مشدروبات الکلدی و خدوک رود. ایتش ار می

الله سیستانی . ایت(046، ص 0تا،  )تبریزی، بیداننو قصو استنااذ خالی ان اشکال میکفار را به

 های غیر مسل ین وام بدا بهدره گرفدت.قصو استنااذ ان باننتوان بهانو که مینیز فتوا داده

(https://www.sistani.org/persian/book/53/235)  ،با توجه به اینکه مال کافر  ربی محتدرم نیسدت

استنااذ ان جایز است اما قصو استنااذ لانم است؛ بنابراین اگر کسی مال کدافر  ربدی را 

با قصو قرض بگیرد شرعا  بوهکار است اما اگر با قصو استنااذ، مال را أخذ کنو بدوهکار 

 .(344، ص 6ق،  0400ریزی، )تبنخواهو بود 

درواقع اگر معامله با کافر  ربی با قصو استنااذ انجام نگیرد اساسا  جوان معامله با وی 

گردد و باطل خواهو بود پس تحاق معامله با وی منوط به وجود قصدو اسدتنااذ منتفی می

 ربدی در الله تبریزی مبتنی بر اهلیت ت لن برای کافر است. پرواضح است که نظر ایت

مواردی غیر استنااذ ماننو قرض است و این با قول مشهور که ت لن اموال کافر  ربی به 

دانو منافات دارد؛ نیرا مشهور اموال کافر  ربدی را جهت استنااذ جایز میهر نحوی را به

ر رو برای کافر  ربی اهلیتی دکنو، انایندانو و انها را ملن مسل ین قل واد میمباح می

ت لکاتش قائل نیست پس قرض کردن ان کافر و بوهکار شون به او مطدابق قدول مشدهور 

قصدو اسدتنااذ امدوال وی را وسیله قرض کردن بهتوان بهمعنایی نخواهو داشت چراکه می

 ت لن کرد.

، 0386)نهاوندوی، انو برخی ان مفسران نیز قائل به وجون رد امانت به کدافر  ربدی شدوه

 سدان الله جوادی املی، ودیعه کافر نزد مسل ان را نیز ان قبیل اماندت به. ایت(00، ص 0 

دهنو چه رسدو بده ت لدن ان، نیدرا مصدواق اورنو و اجانه تصرف در ان را نیز ن یمی

. (http://eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/69/690802) داننو که  رام استدر امانت میخیانت 

قع عل ا تعهدوات طرفیندی بدین مسدل ان و کدافر  ربدی را دارای وجاهدت شدرعی و دروا

ن ایدو. قانونی دانسته و طبق ع وم ادله وفای به عهو، مسل ان را ملزم به تعهوات خدود می

https://www.sistani.org/persian/book/53/235
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هدای مدالی اسدت؛ نیدرا معندای عرفدی در بیدع اهلیت ت لن لانمه الزامات مبتنی بر توافق

 وانتاال معنا نخواهو داشت.یتی بر ت لن نباشو، نالوانتاال است و چنانچه اهلنال
عنوان یکی ان شروط صحت معاملات بیان شو؛ ه دان میدل و شدوق اسدت رضا که به

شود، لدذا گردد و قصو بعو ان رضا محاق میفایوۀ ان کار ایجاد میکه در ارر تصویق به
یجداد ان را نواشدته م کن است انسان نسبت به کار  رضایت داشته باشدو، ولدی قصدو ا

عکس، م کن است انسان قصو انجام کار  را داشته باشو، اما رضدا  بداطنی باشو و یا به
کننو( نواشته باشو، مثل عادو مکدره )که ان ان در فاه به طیب نفس یا طیب خاطر یاد می

 .(00، ص 0ق،  0408)طاهری، 
هدا را بده دو عنصدر قصدو علامه در ماام تبیین جوان بیع بدا کدافر  ربدی، معاملده بدا ان

استنااذ و رضایت کافر مایو ن وده است و تأکیو ن وده قصو استنااذ در خصدوص کدافر 
. بدا تأمدل در نظدر (330، ص 8ق،  0403) لدی، شدود ذمی که مالش محترم است، جاری ن ی

شود که اخذ مال ان کافر  ربدی بدا عندوان بیدع صدورت علامه این نکته به ذهن متبادر می
فته که متوقف بر رضدایت وی شدوه اسدت. چنانچده بخدواهیم بیدع بدودن را مخدووش گر

رضایت ؛ چراکه (450، ص 0ق،  0400)منتظری، تبع ان رضایت نیز منتفی خواهو بود ن اییم به
داندو و ت لدن ان عناصر اصلی تجارت است و نسبت به کسی که اسدلام امدوالش را مبداح می

اورد، جایگاهی برای بح  ندوارد مگدر اینکده  ات به ش ار میاموالش را ان قبیل  یانت مبا
اسدتنااذ و رضدایت طدرفین  جهتان را   ل بر بیع  ایای کنیم که دارای قصدو معاملده بده

دنْ تقدراضأ »... معامله است که درواقع مصواق  ایای ایده اسدت  ِ  عق « إِلال أقنْ تقکدَونق تجِدارق
 کنو.مایو به کسب رضایت متعاملین می که هرگونه تجارت مسل ان را (05)نساء، 

ای که دچدار شدبهه شدوه و قابدل تفکیدن هدم در بان اختلاط گوشت مذکی و میته
نیست، دو دسته روایت وجو دارد. دسته اول سه روایت صحیحه  لبدی و  سدنه  لبدی و 

کنندو: بیدع کده هدر سده بیدان می (065، ص 6ق،  0450)کلیندی،  1صحیحه علی بن جعفر اسدت
                                                           

1 . ِ بوِْ الله نْ أقبيِ عق لقبيَِ عق نِ الحْق ادأ عق نْ  ق َّ یرْأ عق نِ ابنِْ أقبيِ عَ ق بیِهِ عق نْ أق اهیِمق عق ليَِ بنَْ إِبرْق جَدلأ کقانقدتْ لقدهَ » ×عق نْ رق َّهَ سَئلِق عق ن أق

کِ  قةق وق الذَّ یتْ قةق رمََّ إِنَّ الْ ق یتْ ا فقیقعْزِلهََ وق یقعْزِلَ الْ ق کيَِّ منِهْق ا فقکقیفْق یقصْنقعَ بدِهِ فقاقدالق یقبیِعَدهَ غقنقمِ وق بقاقرِ وق کقانق یوَْرَِ  الذَّ يَّ اخْتقلقطق

قةق وق  یتْ نْ یقسْتقحِلَ الْ ق َّهَ لاق بقأْسق بهِِ. مِ َّ نقهَ فقنِن  «یقأْکلََ رق ق
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دسددته دوم روایددت  .مددذکی مشددتبه بدده میتدده، بدده کددافر )مسددتحل ال یتدده( جددایز اسددت
فرمایو اگر مذکی با میته مشتبه شدو، انهدا را که  ضرت می 1است است ×امیرال ومنین

فرمایدو کده ایدن . شیخ طوسی در ادامده می(03، ص 03ق،  0458)محوث نوری، به سگ بوهیو 
بدا  ×معارض اسدت و چدون روایدت امیرال دومنین ×سه روایت با روایت امیرال ومنین

قاعوه تنجیز علم اج الی موافق است، بر سه روایت مدذکور تادوم دارد. افدزون بدر ایدن، 
روایات دسته اول با قاعوه تنجیز علدم اج دالی )تکلیدف فعلدی بده اجتندان ان اطدراف بده 

 .توان به انها ع ل کردمنافات دارد، لذا ن ی واسطه علم اج الی(

اول  دسدته کندو کده منظدوری رفع این تناقض علامه، بین روایات اینگونه ج ع میبرا

دانو، بیدع صدوری اسدت تدا امدوال فدرد ماابدل که بیع مذکی مشتبه به مستحل را جایز می

گویو بیع مدذکی مشدتبه ای که می)کافر  ربی( ان اختیارش خار  شود و منظور ان دسته

در این ماام علامه ان تعبیر استنااذ برای جدوان بیدع بده کدافر  . رام است، بیع واقعی است

) لدی، داندو  ربی استفاده ن وده است و معامله با کفر  ربی را به قصو اسدتنااذ جدایز می

 .  (330، ص 8ق،  0403

اگدر ج دع ایشدان را قبدول  -0کندو: شیخ طوسی نظر علامه را بدا دو اسدتولال رد می

دانو اعم ان کدافر  ربدی و اش این است که هر کس خوردن میته را جایز میکنیم، لانمه

ذمددی، بیددرون اوردن امددوال او ان مددالکیتش، جددایز باشددو. )نیددرا در روایددات دسددته دوم، 

دانیم که بیرون اوردن اموال بعضدی ان و ان طرفی می -0مستحل میته، مطلق اموه است( 

ستحلین مثدل ذمدی، بدوون اسدبان شدرعی، جدایز نیسدت. سدسس بدین روایدات معدارض م

کنو که: روایات دسته اول که قائل به عوم جوان فروش است، به اجزاء گونه ج ع میاین

روح دار اختصاص دارد اما دسته دوم که قائل به جوان فروش بده مسدتحل اسدت، اجدزاء 

. ان ا تجا  شدیخ (38، ص 0ق،  0400؛ انصاری، 086ق، ص 0455)طوسی، کنو روح را قصو میبی

شود که توجیه شدیخ مبتندی بدر جدوان فدروش اجدزاء طوسی و علامه به خوبی استفاده می
                                                           

لدِي  . 1 دنْ عق دنْ أقبیِدهِ عق عْفقرِ بنِْ مَحق َّوأ عق نْ جق عْفقرِیَّاتَ، باِلْإِسْنقادِ الَْ تقاقوَمِ عق ةأ وق أَخْدرق  ×الجْق سْدلوَخق  مق
أِ دا دنْ شق َّدهَ سَدئلِق عق ن : أق

ا لقی صق اعِي أقوْ عق لقی الرَّ ةأ عََ يق عق ذْبوَ ق نِ مق ا جق یِعا  إِلقی الکِْلاق قةِ ققالق یقرْميِ بهِق یتْ َّةق منِق الْ ق کیِ ا فقلاق یقوْرِي الذَّ  .ِ بهِق
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طاهر و غیر طاهر در مسئله، تأریری در اصل وجود معامله نوارد. به عبارتی تفصیل ایشدان 

روح، اعترافدی ضد نی بده بدی دار و عدوم جدوان در اجدزاءبه جوان فروش در اجدزاء روح

ن ایو. مر وم منتظدری معتادو اسدت وجود بیع  ایای بوده و قویا  این فرضیه را اربات می

ظاهرا  منظور شیخ، توافق فروشدنوه و خریدوار بدر انعاداد قدرارداد اسدت، هرچندو انگیدزه 

ر ایدن جهت اسدتنااذ، مدال را خریدوه باشدو. در غیدتر ان ان بوده باشدو و بدهخریوار کلی

ساند، مگر اینکه دو طرف معامله بدر تنهایی معامله را معتبر ن یصورت، قصو فروشنوه به

 و این ه ان معنای بیع  ایای است. (450، ص 0ق،  0400)منتظری، این قصو توافق کننو 

 کافر حربی در حکم میت .2-5-2
کدم جهت مهدوور الدوم بدودن در  م کن است چنین تصور شود که کافر  ربی بده

مرده است لذا اهلیت ت لن نوارد اما در پاسدخ بایدو گفدت، اگرچده جدان کدافر  ربدی 

ا ترامی نوارد اما کسی که مهوور الوم شوه هنون نندوه اسدت و ا کدام نندوه بدر او بدار 

عنوان شاهو مثال در موردی که فردی ابتوا اقوام به خودکشی ن دوده و سدسس شود بهمی

میرد و یدا اقدوام شود یا فرد بعو ان وصیت میفرض مطرح می کنو دواقوام به وصیت می

قانون مونی یکدی ان شدرایط بطدلان  836گذار در ماده گردد. قانوناو منجر به مرگ ن ی

قصدو هرگداه کسدی به»کنو: کنو و چنین بیان میوصیت را اقوام به خودکشی معرفی می

اع ال دیگر ان این قبیل که موجب هلاکت  خودکشی، خود را مجروح یا مس وم کنو یا

انان وصدیت ن ایدو ان وصدیت در صدورت هلاکدت باطدل است، مرتکب گردد و پدس

 «.است و هرگاه اتفاقا  منتهی به موت نشو، وصیت نافذ خواهو بود

درسدتی تعیدین کدرد، هرگاه نتوان انگیزه موصی را ان اقوام به انجام فعل خطرنداک به

ای بدر وجدود قصدو خودکشدی شدود، امدارهاقوام به اع الی که عادتا منتهی به مدرگ می

خواهو بود و چنانچه اقوام به خودکشدی بعدو ان وصدیت رخ دهدو، در اعتبدار و نفدوذ ان 

. برخی ان فاها قائل به عوم  یات مستار در شخصدی (000، ص 0350)کاتونیان، تأریری نوارد 

داننو و چون مدرده تواندایی هستنو که اقوام به خودکشی ن وده و او را در  کم مرده می

تصرف در اموال خود را نوارد، بنابراین چندین فدردی را نداتوان در تصدرف امدوال خدود 



19 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ان
مک
ا

نج
س

 ی  
قه
ف

 ی
وق
حق
و 

 ی  
هل
ا

ت  
ی

 
حرب

ر  
کاف
ک  

مل
ت

 ی
اذ
نق
ست
ب ا

ر با
د

 

 .(000، ص 08،  ق0454؛ نجفی، 368، ص 6ق،  0403) لی، داننو می

در ماابل برخی مطلادا  قائدل بده صدحت چندین وصدیتی هسدتنو؛ نیدرا عدوم اقدوام بده 

اورندو و وصدیت او را بدا رعایدت شد ار ن یخودکشی را ان شرایط اهلیت در وصدیت به

داننو. ابن ادریس چنین بطلاندی سایر شروط صحت و علم به رشو وی، صحیح و نافذ می

دانو و معتاو است هرکس که ابتوا وصیت کنو و سسس خودکشی ن ایو را فاقو دلیل می

وصیت وی صحیح خواهدو بدود و چنانچده جرا تدی کده غالبدا  و عادتدا  منجدر بده مدرگ 

شود در خود ایجاد کنو و سسس وصیت ن ایو، وصیت او بندابر روایتدی کده برخدی ان می

جایز نیسدت کده خدلاف ماتضدای انو، مردود است و ع ل به ان فاهای امامیه ذکر کرده

کده عادل پایدوار باشدو اصول و ادله صحت اسدت؛ نیدرا اصدول و ادلده صدحت تدا نمانی

لقدهَ بقعدْوق مدا »دانندو و ایده شدریفه جهت فاوان مانع، چنین وصیتی را صدحیح میبه دنْ بقوَّ فق ق

نده دلیلدی ان کتدان و گون ایو ان طرفدی هیچ، نیز صحت ان را تأییو می(080)باره، « سق ِعقهَ 

 .(050، ص 3ق،  0405) لی، سنت قطعی و اج اع بر بطلان چنین وصیتی وارد نشوه است 

کندو ان را تأییدو می« لا بأس به»علامه  لی نیز پس ان نال نظر ابن ادریس با عبارت 

اگدر فدردی خدود را مجدروح کندو و »نویسو: . ابن طی چنین می(368، ص 6ق،  0403 لدی، )

وصیت ن ایو، در صورت علم به رشیو بودن وی، وصیت او صحیح خواهو بدود و  سسس

که ابتوا وصیت کنو و پس ان ان خدود را مجدروح سداند وصدیت وی مطلادا  در صورتی

تدوان فدردی کده  تدی در  کدم ؛ بنابراین ن ی(083ق، ص 0408)فاعانی، « صحیح خواهو بود

رو کفار  ربدی  کام میت بر ان بار کرد، اناینمرده است را مرده بالفعل تصور ن ود و ا

 باشنو.جهت  یات مستار و بالفعل دارای اهلیت ت لن میبه

 نظریه عدم اهلیت تملک کافر حربی و نقد آن. 3

و  (080)بادره، مطابق ایات قران کریم، خواونو ا کام اسلامی را مبتنی بدر یسدر و اسدانی 

قددرار داده و ه ددین امددر موجددب گسددترش و  (03ت، ) جدرا هدداسدلم و تعامددل بددا سددایر ملت

ش ولی اسلام شوه است. اگرچه تأکیو اسدلام بدر ارتبداط بدا پیدروان سدایر ادیدان و جهان

کافران بوده و برای نحوه ارتباط با انها نیز ا کام خاصی را مادرر فرمدوده امدا نسدبت بده 
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کندو. ایدن هور اعدلام می گیرانه ع ل کرده و مال و جان انها راکافر  ربی بسیار سخت

امیز تلای شود. بسیاری ان فاها نیستی مسال تعنوان ین چالش در همتوانو بهمسئله می

 داننو.نسبت به کافر  ربی موضعی مشابه داشته و جان و مال او را فاقو ا ترام می

و لدذا مشهور فاها قائل به عوم  رمت مال کافر  ربی و عوم اهلیت ت لن او هستنو 

جهت استنااذ مال، قائل به جوان داننو و تنها بهمعاملات مسل ان با کافر  ربی را باطل می

 کننو.انو که ان ان نیز به معامله صوری تعبیر میمعامله با انها شوه

 عبد دانستن کافر حربی .4-1

کندو مربوط به کافر  ربی را در فصدل بیدع  یدوان ذکدر مدی قواع  احکیامعلامه در 

گونه مدالکیتی بدرای کدافر  ربدی قائدل نیسدت. . ظاهرا  ایشان هیچ(05، ص 0ق،  0403) لی، 

رسو مراد علامه ان چنین تاسی ی، عبو دانستن کافر  ربی بوده باشو؛ نیدرا تنهدا نظر میبه

توانو او را مالدن شدود. درهرصدورت بدا توجده بده عصدر جهت است که انسان میاناین

داری منسوخ شوه چنین فرضی قابلیت اجرا نخواهو داشت اگرچده ام برده اضر که ا ک

داری را در خصدوص کدافر گونه که قبلا  اشاره شو برخی ان فاهدا نیدز ا کدام بدردهه ان

داننو. لانم به ذکر است که برده گیری ان ا کام تأسیسی اسلام نیست  ربی صحیح ن ی

در جامعه، به موضوع عبو و امه تصریح کدرده  جهت واقعیت موجود عبو و کنیزو تنها به

 و ا کامی برای ان وضع ن وده است.

یکدی ان  ادوق فطدر  بشدر و «  دق تسدلط ادمدی بدر نفدس خدویش»افزون بر ایدن 

هدا  مربدوط بده موردپذیرش و تأکیو شدریعت اسدلامی اسدت. بده ه دین دلیدل در بح 

لیِ عالی، عوم ولایت هر انسان«  کومت و ولایت» ی بر دیگر  اسدت؛ بندابراین، اصل اول

انان ولایدت اربات تسللط و ولایت بر غیر، محتا  به دلایل اط ینان اوری است که پدس

دار ، مستلزم ولایت بسدیار  ان ادمیدان بدر شود. بوون شن بردهبر دیگر  پذیرفته می

جهت، امر  برخلاف قاعدوۀ سدلطه و اسدتثنایی بسیار  ان ه نوعان خویش است و اناین

شدونو. پدذیرش  ق طبیعی و فطر  انانی است که به بردگی گرفته می ت و برخلافاس

اسدت. در « ضدرورت»باشو مبتندی بدر دار  که خلاف قاعوه میموارد برده گیری و برده
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ای کده اندوانهها به؛ ضدرورت«الضدرورات تتادور بادورها»این امر نیز تردیو  نیست که 

دیگر اگددر مددورد اضددطرار  پددیش عبارتبددهشددونو. ضددرور  باشددنو، مجددان شدد رده می

امو، ان موارد اقتضا  م نوعیت را داشتنو و تنها عاملی کده موجدب عدوم م انعدت ن ی

)منتظدری، گیدر  ان ان را مجدان شد رده اسدت شوه است، ضرورت خاصی است کده بهره

 . در قران کریم نیز تأییوی بر امضای برده گیدری اسدیران جندگ و افدراد(056ق، ص 0405

 کم رسدول مندوط بده |داری در عصدر پیدامبردارالحرن ذکر نشوه است و جوان برده

عنوان  اکم جامعه اسلامی بوده که رعایت مصالح جامعه اسلامی به ایشان سسرده خوا به

گیدری اسدیران مهداجم کدافر و مشدرک را بایدو ان ا کدام شوه بود. به ه ین جهدت برده

)نراقدی، و یا نائب امام اسدت  × کومتی دانست که در هر نمان تابع مصلحت سنجی امام

 .(000، ص 0ق،  0400

 عدم ضمان و اتلاف مال کافر حربی .4-2

دانندو نیدرا او را مالدن امدوالش برخی تلف کردن مال کافر  ربی را فاقو ض ان می

رسو عوم ض ان نظر می. به(305ق، ص 0388) لی، انو داننو و بر ان ادعای اج اع ن ودهن ی

مدواردی کده مدال مدورد تلدف در هم در شوه مختص ض ان مثلی باشو اندر فرض بیان

اسلام مالیتی نواشته باشو ماننو خوک و شران و صنم و صلیب و طنبور و ... کده ان نظدر 

رو ض ان مثلی در چنین گیرد، اناینشرع، مالیتی نوارنو و چیزی بر ذمه مسل ان قرار ن ی

و امدا مواردی معنا نوارد که مسدل ان در فدرض تلدف بخواهدو مثدل ان را بده کدافر بوهد

 جهت جبران خسارتی که وارد ن وده بایو ملتزم به ض ان قی ی گرددبه

طور مثدال فدرض رسو بهنظر میالبته در مواردی فرض ض ان مثلی کافر نیز مشکل به

کدده نحویضدد ان کددافر در مددواردی ماننددو فددروش گوشددت مددذکی و میتدده مخددتلط به

ش ان را ان بدان اسدتنااذ جدایز تفکین نباشو که شیخ در بان مکاسب محرمده فدروقابل

و یا جوان فروش مداهی بدوون فلدس و شدران بده کدافر  (38، ص 0ق،  0400)انصاری، دانسته 

 . (350، ص 6ق،  0400)تبریدزی، اندو  ربی ان بان استنااذ که برخی فاهدا مطدابق ان فتدوا داده

 در صورت تلف مشتری که کدافر  ربدی اسدت بهتدر اسدت قائدل بده ضد ان قی دی شدو، 
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نیرا این اموال در اسلام مالیت شرعی نوارنو که در صدورت اتدلاف دوبداره بده ملکیدت 

 مسل ان درایو.

ه چنین وجود ض ان مثلی و قی ی نسبت به اموالی که در اسلام مالیدت دارندو مانندو 

مرکب، پول ناو و... در فرض تلف ع وی خالی ان اشکال نیست. در موارد مدذکور کده 

محسدون شدوه و جدزء ت لکدات اوسدت اگدر در صدورت تلدف  جزء اموال کافر  ربدی

ع وی قائل به عوم ض ان شویم با مبانی فاهی ما ناسانگار خواهو بود نیدرا طبدق اطدلاق 

باشدو شدامل که متلف مال غیر، ضدامن می« من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» ادله ض ان

انی کده مدال او غنی دت گردد نیدرا نمدفرض مذکور که مالن، کافر  ربی است نیز می

یعنی بذل عدوض ه دراه رضدایت کدافر  -واسطه استنااذ مسل ین محسون شوه نیز جز به

گونه کده رابدت شدو ان طریدق توان بر اموال او استیلا یافت و این استیلا ه انن ی - ربی

 یابو و چون بیع الزام طرفینی دارد، بر مسدل ان واجدب اسدت کده بدربیع  ایای تحاق می

 تعهوات خود وفا ن ایو بنابراین چنانچه مال را تلف کنو ضامن خواهو بود.

 جواز فروش مال به کافر حربی استطرادا .4-3

محاق کرکی در بح  ا کام تطهیدر خ یدر نجدس شدوه، روایتدی صدحیح را ان امدام 

شدود بلکده بایدو بدا واسطه پخته شدون پداک ن ی: خ یر نجس به1کننوذکر می ×صادق

شون به خاکستر استحاله رخ دهو یا دفن شود و یا به کسدی کده بیدع میتده را  دلال لتبوی

های تطهیر خ یر متنجس فدروش ان دانو فروخته شود. طبق این روایت یکی ان روشمی

دهدو در ادامده دسدتور دفدن ان را می ×به مستحیل ال یته هست. با توجه بده اینکده امدام

توانو ماننو خ یر  دلال مسل ان تخصیص ند که مسل ان ن یتوان روایت را نسبت به می

دارد: لفد  بیدع ان ان ان بهره ببرد. مر وم محاق کرکی در تأییو فرمایش علامه بیان مدی

شود نیرا مال کافر  ربی برای ما شود به استنااذ مال تعبیر میمعنای  ایای خود دور می

 .(005، ص 0ق،  0404ق کرکی، )محارود مسل انان غنی ت به ش ار می
                                                           

 .«و لا یطهر العجین النجس بخبزه، بل باستحالته رمادا و روي بیعه علی مستحلل ال یتة أو دفنه». 1
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گونه که قبلا  بیدان شدو رابطده منطادی میدان بیدع بده مسدتحیل و اسدتنااذ، ع دوم ه ان

خصوص من وجه است و ناطه اجت اع در هر دو کافر  ربی است طبدق روایدت مدذکور 

شد ارد بدا توجده بده اینکده استطرادا فروش مال به کافر  ربی را جدایز می ×امام صادق

گدردد لفد  بیدع در کدلام معصدوم صوم در معنای  ایادی خدودش اسدتع ال میالفاظ مع

 تددوان ان ان معنددای مجددان یددا صددوری بددودن را انصددراف بدده بیددع  ایاددی داشددته لددذا ن ی

 ای بدر مجدان بدودن ان وجدود داشدته باشدو. م کدن اسدت برداشت کرد مگر اینکه قرینده

 وان قرینده لحداظ کدرده معندای بیدع را عنبرخی ادله ناظر بر عوم  رمت مدال کفدار را بده

بر بیع صوری   ل کننو اما  رمت معامله با کافر نمانی اسدت کده اضدطراری در مسدئله 

گیرندو وجود نواشته باشو اما در مواردی که اموال مسدل ین در معدرض ندابودی قدرار می

 ی را ماننو مثال مذکور فدروش ان ان بدان اسدتنااذ و ا یداء مدال مسدل ان  رمدت تکلیفد

توان لف  بیدع را در معندای  ایادی خدود ن ایو؛ بنابراین با رفع مانع میتبویل به جوان می

   ل ن ود.

 جواز ربا در معامله بین مسلمان و کافر حربی .4-4

یکی ان استثنائات  رمت ربا، جوان ربا بین مسل ان و کافر  ربی است درواقدع عل دا 

دهو مر وم کاشف الغطاء معتاونو که ربا ان ربا رخ ن یمعتاونو بین کافر  ربی و مسل 

 بین مسلم و کدافر ان ماولده ربدا بدین مدولا و عبدو اسدت؛ نیدرا کفدار  ربدی و اموالشدان، 

ملن مسل ین هستنو و اخذ ربا ان انها توسط مسل انان درواقدع اخدذ مدال خدود مسدل ان 

 کنو لذا عادو و معاملده میدان انهدا صدوری اسدت است که ان این طریق ان را استنااذ می

 و ان قبیددل  یددانت مبا ددات اسددت و در صددوق ایددن مطلددب کددافر  ربددی شددأنی کفایددت 

. گرفتن ربا ان کافر  ربدی پدس (086ق، ص 0400نجفی، )کنو و نیانی به کفر فعلی نیست می

. بده ایدن معندی کده (08، ص 0ق،  0400)تبریدزی، ان انجام معامله، ان بان استنااذ جدایز اسدت 

چون کافر  ربی خود و انچه در ملدن اوسدت مدال مسدل انان اسدت، ان مادوار  کده 

ق، 0404)خ یندی، کندو ااذ میگیرد، ان بان  ق خدود ان او اسدتنعنوان فایوۀ پول ان او میبه

. اما اگر ه ین مسئله میان مسل ان و کافر ذمی رخ دهو جوان اخذ ربا ان بدان (848، ص 0 
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 . در ایددن مددورد اسددتنااذ کدداربردی (08، ص 0ق،  0400)تبریددزی، قاعددوه الددزام خواهددو بددود 

د جهت صدحت ان ندزنخواهو داشت نیرا مال کافر ذمی محترم است و جوان اخذ ربا بده

 کافر ذمی است.

طور مفصدل مدورد تطبیق دادن رابطه بین مسل ان و کافر  ربی به مولا و عبو قدبلا  بده

بح  قرار گرفت و معلوم شو این مطابات فاط ظاهری بوده و  ایای نیست؛ اما با توجه 

داننو درواقع اعترافدی ضد نی بده صدحت و به اینکه فاها ربا را متوقف بر وقوع معامله می

ین معامله  ایای دارنو که مثبدت ادعدای اهلیدت ت لدن کدافر  ربدی و صدحت  وقوع

 معامله با وی است.

دانندو، ها، امور بدانکی را دارای دو وجده میدر بان معامله ربوی بانن &امام خ ینی

وجه اول مربوط به معاملات ربو  است که داخدل شدون در ان معداملات و شدرکت در 

تواندو   که در این نوع کارها مشغول اسدت در ماابدل ان ن یانها جایز نیست و کارمنو

الع ل بگیرد و وجه دوم که ارتباطی با معاملات ربدادار ندوارد و وارد شدون اجرت و  ق

هدا داننو. در  رمدت معداملات ربدادار بانكدر ان و اجرت گرفتن بر ان کار را جایز می

غیر اسلامی وجود نوارد و تنها تفداوت  معتاونو، فرقی میان بانن دولت اسلامی و دولت

ال الدن گیدرد مجهولهدا  دولتدی اسدلامی قدرار میاین است اموالی که در اختیار بانك

محسون شوه و تصرف در انها بوون اجانۀ  اکم شرع و یا وکیل او جایز نیسدت و امدا 

انه  اکم شدرع های دولتی غیر اسلامی، چنین نیستنو و گرفتن پول ان انها بوون اجبانن

یا وکیل او ان بان اسدتنااذ جدایز اسدت چدون انچده در دسدت انهدا اسدت مدال اسدلام و 

 .(808، ص 0ق،  0404)خ ینی، مسل انان است 

رسو استنااذ در  رن بالفعل به ایدن صدورت قابلیدت طدرح و اجدرا نواشدته نظر میبه

ت لن کدافر  ربدی بحد   باشو؛ اما در  رن بالاوه با توجه به انچه در ارتباط با صحت

های اسلامی، مدال انهدا محسدون شدوه و معاملده بدا انهدا شو اموال کافر  ربی در بانن

توان اموال انها را ان بدان اسدتنااذ مشدروعیت بخشدیو. لانم بده ذکدر صحیح است اما می

است کافر  ربی اعم ان اینکه شخصیت  ایای داشته باشو یا  اوقی، معامله مسدل ان بدا 

 یح خواهو بود.وی صح
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 جواز قرض ربوی بین مسلمان و کافر حربی .4-5

 کدافر  ربدی قرض ربوی به فرد یا افراد  که مالشان اننظر شرع محترم نیست، ماننو

درهم به کافر  ربی قرض توان ین جایز است. مطابق  وی  نبوی می مشهوربنا بر نظر 

، ص 0ق،  0450)کلیندی، ان را به او نواد داد و در ماابل ان هزار درهم ان او گرفت و مابای 

انو؛ را ان بان استنااذ  دق، بدوون اشدکال دانسدته کافر  ربی . درواقع گرفتن سود ان(040

رو بده مسدل انان تعللدق دارد؛ انایدن غنی دت عنوانبوین معنا که امدوال چندین کدافرانی بده

کندو  ت للدن نی دتغ عنوانتواندو ان را بدهکه بده دسدت مسدل انی بیفتدو میدرصدورتی

 .(65، ص 0ق،  0406)شاهرودی، 

درهدم قرارگرفتده و درهم در ماابل یدن در مسئله قرض ربوی مطابق با  وی  ین 

ایدو. عنوان ربا و نیدادی مدال تحدت عندوان غنی دت بده ملکیدت مسدل ان در میمابای به

ی بدر ت لدن چنانچه قائل شویم ت ام اموال کافر  ربی متعلق به مسل ان اسدت و او اهلیتد

ناچار بایدو نوارد، قرض دادن به خود اعتبار عالایی ندوارد و کداری لغدو خواهدو بدود بده

وسیله قرض ربوی بایدو مدال را جهت استنااذ مال، بهملکیت کافر  ربی را پذیرفت اما به

 ان ملکیت او خار  ن وده و به ملکیت مسل ان انتاال داد.

 گیرینتیجه

فاهی یا  اوقی وجود ماتضی و مفاود بودن مدانع اسدت. وجدود لانمه تحاق ین پویوه 

، 0ق،  0450توان ا ران ن دود )بهبهدانی،ماتضی را ان پیوستن سبب و شرط به یکویگر، می

قانون مونی، شدروط صدحت معاملده یدا بده عبدارتی  055. ماده (060، ص 0365؛ تبریزی، 00ص 

ان شدرایط مدذکور محادق شدود و شروط تحاق ماتضی را ا صاء ن وده چنانچه هر ین 

شدود. مانعی نیز ماننو فسخ،  جر و... وجود نواشته باشو، معامله به نحو  ایای ایجداد می

ی میدان مسدل ان و کدافر  ربدی، قصدو با توجه به انچه بیان شو، قصو طدرفین در معاملده

بیع و ر دن بده انشائی برای تحاق مفهوم بیع محرن بوده و طرفین معامله بر انتاال مالکیت م

انو و با توجه به رضایت کافر  ربی بر انتادال مبیدع و ت لدن یکویگر، قصو جوی ن وده

ر ن و ه چنین رضایت مسل ان برای استنااذ مال و نجات مبیع، معامله شرط رضایت کده 
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بنا به گفته فاها شرط ضروری معامله با کافر  ربی است را دارا است و با قبض و اقبداض 

یابو؛ بنابراین معامله اولین شرط صحت و اولین شرط وجود ماتضی که قصو و فعلیت می

 رضا هست را به نحو کامل دربردارد

شددرط دوم صددحت و یددا شددرط وجددود ماتضددی، اهلیددت کددافر  ربددی اسددت کدده بددا 

هایی که گذشت رابت شو کافر  ربی نسبت به اموال خود اهلیت ت لن دارد و استولال

گانه صدغر، جندون و سدفه کده بده تعبیدر قدانون محجدورین نامیدوه سهموانع قانونی اهلیت 

انو، نیرا مفروض کدافر  ربدی انو در فرض مذکور تخصصا ان موضوع بح  خار شوه

 بالغ و عاقل هست که ان سلامت اراده برخوردار است.

عنوان جهت عالایی و مشروع در شرط سوم جهت مشروع معامله است که استنااذ به

شود و ه ین انتفاع و غرض عالایی، سبب جدوان تکلیفدی با کافر  ربی مطرح میمعامله 

قدانون مدونی، مشدروع بدودن  ٠٩١مداده  ٤موجب بندو معامله با کفار  ربی شوه است. به

قدانون  ٧٠٢اساسی صحت مدعامله بیان شوه و مطابق مداده  عنوان یکی ان شرایطجهت، به

عنوان را باطل اعلام ن وده است. در کلام فاها استنااذ بهندامشروع  جهت مونی، معامله با

جهت عالایی برای مشروعیت بخشیون معامله با کافر  ربی مطدرح شدوه اسدت، بده ین

کندو و مصدلحت جویدو، مفسدوه موجدود را ان میدان تعبیری استنااذ جعدل مصدلحت می

کم  رمدت بده ابا ده تغییدر دارد و با توجه به اینکه ا کام تابع مصالح و مفاسونو  برمی

کنو. بنای عالا نیز بر انجام معاملات با  ف  مصالح ع ومی و اجت داعی تأکیدو دارد؛ می

هدای عالایدی، جهدت غرض« کل ا  کم به العال  کدم بده الشدرع»درنتیجه بنا بر قاعوه 

 شود.مشروع نیز محسون می

ض مدذکور اسدت. اخرین شرط، تعیین موضوع معامله اسدت کده جدزء بدویهیات فدر

یافتده و بده تعبیدری طور که معلوم شو ت ام ارکان صحت ین معامله  ایادی تحاقه ان

ماتضی موجود است و ان طرفی مانعی که سبب بطلان شود نیز مفاود است. پدس معاملده 

تدوان ان جهت کافر  ربی بودن میشود، اگرچه بهبا کافر  ربی به نحو  ایای منعاو می

اموال او را ان ملکیت او خار  ن ود. این مسدئله منافداتی بدا اهلیدت ت لدن و  بان استنااذ

  ایای بودن معاملات او نخواهو داشت.
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عنوان مدانع بدرای اهلیدت ت لدن لانم به ذکر است در کلام فاها تنهدا عداملی کده بده

ذکرشوه ه ان فیء و یا غنی ت بودن مال کافر  ربی است. نگارنوه ض ن پذیرش جوان 

له با کافر  ربی در فدرض اسدتنااذ و غنی دت بدودن امدوال او بدرای مسدل ین، ه دراه معام

برخی ان فاها قائل به اهلیت ت لن برای کافر  ربدی اسدت و ان را فدرع بدر فدیء بدودن 

جهت اهلیت ت لن صا ب اموالی شدوه اسدت دانو. درواقع کافر  ربی بهاموال انها می

تصدرف در ان بدرای مسدل ان جدایز شدوه و ایدن  که اکنون به سبب کفر و  ربی بدودن،

 مطلب منافاتی با اهلیت وی و ت لکات قبلی و بعوی او نخواهو داشت.

شود کده ستان قوس رضوی مخصوصا تالار محااان نهایت تشکر و قوردانی میاان »

 «.انوامکانات و فضای مناسب جهت پژوهش محااان فراهم ن وده
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 فهرست منابع
 

 (. تهران: مؤلف.3)  مصباح اله ى في شرح الهروة الوثقى(. 0385املی، میرنا مح وتای. )

(. قدم: دفتدر 3)  السرائر الحاوي لاحرير الفایاوىق(. 0405ابن ادریس  للی، مح و بن منصور. )

 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه قم.

 . دمشق: دار الفکر.هي لغ  و اصطلاحاالقاموس الفقق(. 0458ابو جیب، سعو . )

(. قدم: 0، 0 )مصحح: گروه پژوهش در کنگره،  كااب المکاسیبق(. 0400انصار ، مرتضی. )

 کنگره جهانی بزرگواشت شیخ اعظم انصار .

 ، چاپ سوم(. تهران: مؤسسه عرو .0)  قواع  فقهيهق(. 0450بجنورد ، سیومح و. )

 الحی ائ  ال اضیرة فیي احکیام الهایرة الطیا رةق(. 0450بحرانی، یوسف بدن ا  دو بدن ابدراهیم. )

 (. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه قم.00) 

 (. اهوان: مکتبة دار العلم.0)  الفوائ  الهلع ق(. 0450بهبهانی، سیوعلی. )

 ، چاپ دوم(. قم: دفتر معظم له.0 ) ائلدامع المسق(. 0406بهجت، مح وتای. )

 . قم: انتشارات کتبی نجفی.اوث  الوسائل فی شرح الرسائل(. 0365تبریزی، موسی بن جعفر. )

 نا.(. قم: بی0)  اسافااءات د ي تا(. بیتبریز ، جواد بن علی. )

 الشهیوِ. (. قم: دار الصویاة6، 0)  صراط ال جاةق(. 0400تبریز ، جواد بن علی. )

لددی، جعفددر بددن  سددن . ) . )مصددحح: شییرایا الاسییلام فییي مسییائل الحییلاو و الحییرامق(. 0458 ل

 (. قم: مؤسسه اس اعیلیان.03، 3عبوالحسین مح وعلی باال،  

( .  تهران: سانمان تبلیغات اسلامی. ز  ة الأحکام.ق(. 0454خ ینی، سیوروح الله

( . (. قم: دفتدر انتشدارات اسدلامی وابسدته بده 0)  ئلتوضيح المساق(. 0404خ ینی، سیوروح الله

 جامعه مورسین  ونه عل یه قم.

(. قدم: 4)  دیامع المی ارف فیي شیرح مواصیر ال یافعق(. 0450خوانسار ، ا  دو بدن یوسدف. )

 مؤسسه اس اعیلیان.
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ی للخوئي(. قم: مکتب نشر ال نتخب. صراط ال جاةق(. 0406خویی، سیو ابوالااسم. )  )ال حشله

 ^ عی فر  گ فقه مطا   مذ ب ا لق(. 0406و ج عی ان ه کاران، سیومح ود. ) شاهرود 

 .^بیتال عارف فاه اسلامی بر مذهب اهل(. قم: مؤسسه دائر0ِ) 

، چداپ دوم(. قدم: 0)  ال روس الشرعي  فیي فقیه الإماميی ق(. 0400شهیو اول، مح و بن مکی. )

 نه عل یه قم.دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مورسین  و

(. 08، 00 ) دیوا ر الکیلام فیي شیرح شیرائع الإسیلامق(. 0454صا ب الجواهر، مح و  سن. )

 بیروت: دار إ یاء التراث العربي.

. تهران: ال ج دع العدال ی للتاریدب (. الضمان فی الفقه الإسلامی0385صافی، علی عبوالحکیم. )

 بین ال ذاهب الاسلامیة.

. )طاهر ،  بیب (. قم: دفتر انتشدارات اسدلامی وابسدته بده جامعده 0)  حقوق می ىىق(. 0408الله

 مورسین  ونه عل یه قم.

 .^(. قم: مؤسسه ال البیت00)  رياض المسائلتا(. طباطبایی، سیوعلی بن مح و. )بی

 (. تهران: ناصر خسرو.5)  مجمع البيان في تفسير القرآن(. 0300طبرسی، فضل بن  سن. )

(. تهددران: ال کتبددة 0، 4 ) المبسییوط فییي فقییه الإماميیی ق(. 0380ن. )طوسددی، مح ددو بددن  سدد

 ال رتضویة لإ یاء اخرار الجعفریة.

 . بیروت: دار الکتان العربي.ال هاي  في مجرد الفقه و الفااوىق(. 0455طوسی، مح و بن  سن. )

(. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته بده جامعده 4)  الولافق(. 0450طوسی، مح و بن  سن. )

 مورسین  ونه عل یه قم.

)مصدحح: مح دوباقر  مفااح الکرام  في شیرح قواعی  الهلاةمی تا(. عاملی، سیوجواد بن مح و. )بی

 (. بیروت: دار ا یاء التراث العربي.5، 4 سینی شهیوی،  

. بیدروت: دار البلاغدة فیي الرسیائل الهمليی  الاصطلاحات الفقهي ق(. 0403عاملی، یاسین عیسی. )

 للطباعة و النشر و التونیع.

ابادی( )تاریر میرنا ابوالفضل نجم کااب القضاءق(. 0400عراقی، اقا ضیاءالوین علی کزانی. )

 .×قم: موسسه معارف اسلامی امام رضا
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 .^. قم: مؤسسه ال البیتتذكرة الفقهاءق(. 0388علامه  لی،  سن بن یوسف. )

)مصدحح:  إيضاح الفوائی  فیي شیرح مشیکلات القواعی ق(. 0380علامه  لی،  سن بن یوسف. )

(. قم: مؤسسده 0سیو سین موسوی کرمانی؛ علی پناه اشتهاردی؛ عبوالر یم بروجردی،  

 اس اعیلیان.

(. قدم: 8، 6، 0، 0 ) موالف الشيه  في احکام الشیريه ق(. 0403علامه  لی،  سن بن یوسف. )

 تشارات اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه قم.دفتر ان

(. قدم: 0)  القوو الرشي  في الاداهیاد و الاقليی ق(. 0400علو ، سیوعادل بن علی بن الحسین. )

 الله مرعشی نجفی.انتشارات کتابخانه و چاپخانه ایت

 الحاوقیة.. بیروت: منشورات الحلبی الاسس الهام  فی القاىونم(. 0550ع ران، مح و. )

 . قدم:الهقیود و الإيقاعیات و ال يیات صیي  مهرف  في الم ضود ال ر ق(.0408علی. ) بن علی فاعانی،

 العل یة.#العصر إمام مکتبة

 (. تهران: دار الکتب الإسلامیة.0)  قاموس قرآنق(. 0400اکبر. )قرشی، سیوعلی

(. تهران: شدرکت سدهامی 0)قواعو ع ومی قراردادها( )  حقوق م ىی(. 0305کاتونیان، ناصر. )

 انتشار با ه کاری به ن برنا.

 . تهران: میزان.قاىون م ىی در ىظم حقوق ک وىی(. 0350کاتونیان، ناصر. )

(. تهدران: دار 6، 0اکبدر غفداری،  )مصدحح: علی الکیافيق(. 0450کلینی، مح و بن یعادون. )

 الکتب الإسلامیه.

 نا.. قم: بیرساله توضيح المسائلق(. 0406و فاضل . )لنکرانی، مح 

( . ، 0)  غاي  الآمیاو فیي شیرح كایاب المکاسیبق(. 0306ماماانی، مح و  سن بن ال لا عبو الله

 (. قم: مج ع الذخائر الإسلامیة.3

(. بیدروت: 03)  مسیا رف الوسیائل و مسیا بط المسیائلق(. 0458محوث نور ، میدرنا  سدین. )

 .^البیتمؤسسه ال 

، چداپ 4، 3، 0 ) دیامع المقاصی  فیي شیرح القواعی ق(. 0404محاق کرکی، علی بن  سدین. )

 .^دوم(. قم: مؤسسه ال البیت
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. قدم: دفتدر انتشدارات اسدلامی وابسدته بده فقه المهاملاتق(. 0403مصطفو ، سیومح وکاظم. )

 جامعه مورسین  ونه عل یه قم.

(. قدم: انتشدارات مورسده امدام علدی بدن 0)  ى الج ي ةالفااوق(. 0400مکارم شیران ، ناصر. )

 .×طالب ابی

(. قم: انتشارات مورسده امدام علدی بدن ابدی 0)  كااب ال كاحق(. 0404مکارم شیران ، ناصر. )

 .×طالب

کتان التجارِ. قم: انتشارات مورسة الإمام علي  - اىوار الفقا ی ق(. 0406مکارم شیران ، ناصر. )

 .×بن أبي طالب

 (. قم: نشر تفکر.0)  دراسات في المکاسب المحرم ق(. 0400علی. ) ،  سینمنتظر

 . قم: ارغوان دانش.حکوم  دي ى و حقوق اىسانق(. 0405علی. )منتظر ،  سین

 نا.(. قم: بی0)  رساله اسافااءاتتا(. علی. )بیمنتظر ،  سین

قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسدته (. 0)  المکاسب و البيیاق(. 0403نائینی، میرنا مح و سین. )

 به جامعه مورسین  ونه عل یه قم.

(. قددم: کنگددره نددراقیین 0)  رسییائل و مسییائلق(. 0400نراقددی، مددولی ا  ددو بددن مح ومهددوی. )

 ملامهو  و ملاا  و.

 (. قم: مرکز الطباعة و النشر.0)  ىفحات الرحمن فى تفسير القرآن(. 0386نهاونو ، مح و. )

، چدداپ دواندهددم(. تهددران: مرکددز نشددر علددوم 0)  قواعیی  فقییهق(. 0456یددزد ، سیومصددطفی. )

 اسلامی.

http://eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/69/690802 

https://www.sistani.org/persian/book/53/235 

 


